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5اندنم قرارِ

قرارِ ماندن

آن روز که می خواستم

از تو 

قول ماندن بگیرم 

دست بر لبهایم نهادی و گفتی 

بدون من زنده نیستی 

گفته بودی نمی روی

روزگار عجیبی است 

تو قول دادی و من سخت پایبند آنم 

تو رفتی و من به پای قول تو 

از جانب خودم 

هرگز تو را ترک نکردم

و هنوز 

برای تو دلتنگم 
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در پی رفتن تو... 

آن روز که رفتی پاییز نبود 

اما رفتی 

و این غمناک ترین آغاز داستان دل دادن است

روز ها می گذرند

و چندین قرن بعد

دلتنگی های یک دختر 

بزرگترین رویداد تاریخ می شود 

آن زمان که از 

جنگ های جهانی و کودتا های تاریخی 

هیچ اثری نیست

بلکه تمام باستان شناسان و تاریخ نویسان 

به دنبال جسدم می گردند

میز ها به من دهن کجی می کنند

و خاکستر های مرده به پای تمام دلتنگی هایم 



7ن تو... تدر پی رف

برایم عزا می گیرند

و من با این حجم دلدادگی 

چگونه میتوانم حتی ثانیه ای به تو فکر نکنم؟! 
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  رویای من 

تو من را به یاد نمی آوری 

اما من 

در تمام لحظاتم تو را زندگی می کنم 

تو را نمی بینم 

اما همیشه جلوی چشمانم هستی 

از تو دورم و غریب ترین آدم بی کس در جهانم 

از تمام داشتن تو سهم من فقط رویاهایی است 

که هر شب 

هر روز 

و هر ثانیه در خیالم به هم می بافم 

و شاید هم 

همین ورق کاغذی که از دلتنگی تو می نویسم

و تو هیچ گاه آن را نمی خوانی



9ز ها ور این

این روز ها 

می دانی! 

این روز ها ادبیات را خیلی دوست دارم 

به خاطر تمام حرف هایی که نمی توانم به تو بگویم 

و آنها را روی کاغذ می ریزم 

نمی خواهم کسی از تو چیزی بداند 

مبادا که تو را از من بربایند

من حتی به همان کاغذ نوشته های خود شک دارم 

که عاشق تو شده باشند

ترسم از کسانی است که قرار است روزی شعر هایم را بخوانند

و خدای نکرده تو برای همیشه از من دور شوی 

تا آنجا که حتی نگذاری به تو فکر کنم
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رقیب

من برای تو نوشتم 

که بخوانی و برگردی 

اما تو 

اما تو نه شعر هایم را می خوانی 

و نه قصد برگشتن داری

تنها منم که هر روز تو را می ستایم 

حتی واژه ها هم در شرح حال من مانده اند

با خود گفتم حال که تو بی اعتنایی

مردمان شعر هایم را به گوشت می رسانند

شاید کسی پیدا شود 

از روی ترحم و دلسوزی 

یا هر چیز دیگری 

نشانی از تو به من دهد

اما حال، همه در پی عشق تو اند



11رقیب

کسی هم نمی داند کجایی 

همه با شعر هایم شاعر عاشق شدند

و جهان پر از 

رقیبان عشق توست! 
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کلاغ های سیاه  

من از تو به هیچ کس چیزی نگفتم 

اما همه تو را در چشمان پریشانم خواندند

می شنوم که چگونه 

تمام مردمان شهر حال زارم را جار می زنند

و کلاغ های سیاه و

حتی مترسک های پوشالی مزرعه

چگونه به من می خندند

تو چگونه صدای آنها را نمی شنوی

آخر مگر کجای این کهکشانی 

نکند حال خرابم را ببینی

و نخواهی نجاتم دهی 



13 بش

شب 

نمی دانم 

آیا تو شب ها دورتر می شوی 

یا 

دلهره های روز مرا نگران تر می کند 

همین قدر می دانم 

که من از شب 

تنها 

دلتنگی تو را به خاطر دارم
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دلتنگی 

از گودال ماریانا 

تا 

قله ی اورست

تو را جست و جو کردم 

اما حیف که 

سهم من 

همان سطر اول 

دیوان دلتنگی است! 



15ه های پوچ  دوع

وعده های پوچ  

سال هاست رفته ای 

ومن همچنان زنده 

به وعده های پوچ تو پایبندم

و شاید 

تنها چیزی که مرا نگه می دارد

همین خیال ها و خاطره هایی است که 

مدام در ذهن من رژه می روند

و گرنه 

مرا بی تو چه به ماندن؟ 
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 خیال تو 

به یقین ضعیف ترین حافظه 

متعلق به من است

که حتی نام خود را به یاد ندارم

ولی تو هیچ گاه 

ذره ای شک نکن 

تمام مغز من پر از خیال تو است

که این گونه خود را فراموش کرده ام 

تو نیستی 

و سلول به سلول تن من 

تو را فریاد می زند

تویی که هیچ گاه 

قصد برگشت نداری



17دیوانه  

دیوانه  

به حتم من در نگه مردم 

دیوانه ای بیش نیستم 

احتمالاً که راست می گویند

شاید در من فردی بیمار و روانی 

می بینند

یا شاید هم دیوانه ای متوهم 

به آنها حق می دهم 

زمانی که تو را برای همه چیزم تعبیر می کنم 

برای حال خوبم 

برای نگرانی هایم 

برای دلتنگی هایم 

برای ترس هایم 

تو چه فکر می کنی 

به گمانت حال من در این فاصله خوب است؟ 
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کجایی  

تو نیستی و من هر روز به تو فکر می کنم 

نمی دانم تو کجایی که دستم به تو نمی رسد 

اما خیالت آسوده باشد 

به همه ی خیابان ها 

به جهان 

به کبوتر ها و 

قناری ها 

به همه سپرده ام 

که اگر تو را دیدن خبرم کنند

کجایی که حتی ماه از آن ارتفاع تو را نمی بیند

تو نیستی و

هر روز عطر تو از خیالم پخش می شود 

او را همین نزدیکی ها حس می کنم 

نشانی از آمدنت نیست 



19ی  یکجا

اما نمی دانم چرا 

نمی دانم چرا هنوز کور سوی امیدی در من جرقه می زند
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گاهی فکر می کنم

گاهی فکر می کنم 

به تمام سوال هایی که شاید تا ابد 

جوابی نداشته باشند

به اینکه 

چرا هیچ کدام از اصرار های من تو را متقاعد به ماندن نکرد

و تو از تمام التماس های من چشم پوشیدی 

به تو حق می دهم که 

با وجود دختران زیبایی که تو را می پرستند و 

هرگز چیزی از تو دریغ نخواهند کرد

چنین ساده رفته باشی 

اما من هنوز منتظر جواب سوال های مهم تری هستم 

اینکه 

تو کی برمیگردی؟ 


